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نیست زنی در سخا به پای خدیجه

چشم فلک خره بر وفای خدیجه

بنت «خویلد» که چرخ ر عقیم است

ا که بزاید زنی به جای خدیجه

رفعت طبع و صفای باطن وی را

کس نشناسد مگر خدای خدیجه

یک زن و ان قدر جانفشانی و ایار

چشم خِردَ مات بر عطای خدیجه (1)

در حدوده سه، یا فراتر از سه دهه یش از اسلام، در دامن طبیعت و پاک و سالم حجاز، و در کرانه چاه جوشان
زمزم، ان یادگار الهام بخش «هاجر» و «اسماعل» دختری دیده به جهان گشود که در زندگی ر فراز و نشیب و
ارخ سازش نشان داد که دلی به شفافی آینه صاف، اندیشه ای به جوشانی زمزم، و فطرتی به زلالی آبشارهای

بلند و زیبا و پاک و دور از دسترس داشت.

خانواده او بر خلاف رسم سیاه و منحط زمانه، مقدم او را گرای داشند و ضمن تبریک ولادت او به پدرش
«خویلد» و مادرش «فاطمه» نام نوزاد خویش را «خدیجه» به مفهوم برگزیده و گسسه و بیگانه ای از ناپسندی ها

و نازیبای ها و نارواها برگزیدند. (2)

اوصاف تبار خدیجه

خدیجه در خاندانی اصل و برجسه و مماز دیده به جهان گشود که به ان وژگی و امتیازات آراسه بود.

1ـ فرهنگ دوستی و دانش خواهی.



2ـ معنویت جوی و دوری از رستش های حقارتبار و بیداد و گناه.

3ـ ترقی خواهی و تحوّل طلی و دوری از عقب ماندگی و محافظه کاری و اریک اندیشی.

4ـ حریت طلی و ستم ستزی و آزادگی.

5 ـ درایت و آینده نگری و ژرف اندیشی.

6ـ اسقلال جوی و انتخابگری و ذوق و ابکار و رهز از واپسگرای و دنباله روی. (3)

ان دختر از نظر ریشه و تبار هم از سوی پدر و هم از سوی مادر با یامبر خویشاوندی داشت. در نیای چهارم از
طرق پدر و نسل هشتم از سوی مادر عموزاده یامبر به شمار ی رفت. (4)

پدر خدیجه

پدر خدیجه «خویلد» از چهره های برجسه و شجاع زمان خویش بود. ارخ نگاران آورده اند وقتی پادشاه ستمگر
«یمن» تصمیم گرفت «حجرالاسود» را از دوار کعبه جدا نموده برای رونق بخشیدن به معبد یمن انقال دهد.

برای مقابله چند کار انجام داد:

1ـ با پادشاه «یمن» ملاقات نموده و او را از ان کار به شدّت برحذر داشت و گفت: «و انّ ربّ البیت لن یترکه بل
ستحلّ علیه اللعنة تؤدّی به الی التهلکة؛براستی صاحب خانه آن رها را نی کند  (و از آن دفاع خواهد کرد) بلکه 

(متجاوز را) به لعنت ابدی گرفار نموده هلاک خواهد ساخت.

2ـ با دعوت سران قریش و چهره های با نفوذ، شورای امنیّت ملّی تشکل داد و با ان شعار آنان را به مقاومت
دعوت نمود: «الموت احسن من ذلک؛ مرگ بهتر از ان  (ذلّت) پذری است.»

3ـ در مرحله سوّم شمشر خود را بر گرفت: «و خرج و خرجت معه قریشٌ بسوفهم؛و به میدان دفاع قدم
گذاشت و قریش نز با شمشرهایشان او را همراهی کردند.» و در نتیجه شاه یمن را از حمله باز داشند.» (5)

مادر خدیجه

او که «فاطمه» نام داشت و در یکی از اصل ترن خاندان عرب دیده به جهان گشود. از وژگی های او ان بو دکه
اسر ارزش های منفی و ذلّت بار خرافی نشد بلکه دل و دامان و اندیشه و رفار را پاک ی داشت و وجود خود را

به ارزش های راستن آراسه نمود و به دن و آن پدران توحیدگرا و عدالتخواه حضرت ابراهیم و اسماعل ایمان
داشت. (6)

برادرزاده خدیجه



خدیجه برادر زاده ای به نام «حکیم» داشت که از سوی سرآمد ثروتمندان و نامداران عرب بود و ثروت خویش را
در راه بخشش به محرومان و دسگری از افادگان به کار ی برد و از سوی دیگر مرد خرد و خرد ورز و صاحب نظر

و خود ساخه بود ا آنجا که در سن پانزده سالگی به عضویت «دارالندوة» یا مجلس مشورتی قریش ـ که از
شرائط آن عمر و تجربه چهل ساله بود ـ در آمد. ان شخص در روش و منش و مدریت خدیجه أثر به سزای

داشه است. (7)

عموی توحیدگرا

ورقة بن نوفل عموی دانشمند و خداجوی خدیجه بود. درباره او ی خوانیم: «از جمله اعضای برجسه خاندان
خدیجه عمویش «ورقه» بود او مرد خردمند و خوشفکر و اندیشوری بود که در ی تحقق و تفکّر در مورد آن

توحید گرایانه ابراهیم بود، او کسی بود که مشاور و مورد اعتماد خدیجه بود از جمله در امر ازدواج با یامبر (ص)
و خبر از نزول وحی بر قلب مصفای یامبر (ص) بر گفه های او اعتماد کرد.

او دانشور و صاحب نظر در معارف و مفاهیم و مقررات کابهای آسمانی یشن، و یک کشیش آگاه و حق طلب و
آزادمنش و ی تعصب بود و بر ضد شرک و خرافات و بیداد فریاد ی زد. نمونه اشعار او در توحید و یکارستی و

رامون جهان پس از مرگ نشاگر عظمت و درایت او ی باشد. (8)

ابن هشام ی گوید: از جمله کسانی که علیه بت رستی سخن گفت ورقه بود، او خطاب به قوم خود مکیان
گفت: «جامعه و مردم ما از راه و رسم ابراهیم خلل انحراف جسه و در برابر بت ها و معبودهای دروغن سجده

ی کنند! ان سنگی که آنان در برابرش سجده ی کنند نه قدرت شنیدن دارد و نه دیدن و نه ی تواند به کسی
سود و زیانی برساند. (9)

توصیه های ورقه به خدیجه

ورقه به برادر زاده اش چنن سفارش ی کرد: «دخترم! از همراهی و همنشینی با کم خرد برهز! چرا که او در
حالی که در اندیشه سود رسانی و نیکی به توست، زیانت ی رساند.چنن کسی دور را در نظرت نزدیک و نزدیک را

دور جلوه ی دهد اگر در زندگی امانتی به او بسپاری به آن خیانت ی ورزد و اگر امانتی به تو بسپارد، به تو
جسارت و اهانت روا ی دارد.

دخت ارجمندم! انسان کم خرد اگر سخنی گوید، دروغ ی ردازد و اگر تو سخنی به او بگوی به تو و گفارت بها
نی دهد. و تو را بسان سرای ی پندارد و وصف ی کند که تشنه آن را آب ی پندارد و هنگای که به آن ی

رسد آی نی یابد. (10)

و در جای دیگر ان گونه او را مورد مهر قرار ی داد «دخترم! نه با انسان های نادان و ناآگاه کشمکش و ستزه نما
و نه با عالمان و آگاهان، چرا که گروه نخست، اندیشه و منطق تو را نی فهمند و آماج گساخی و اهانت قرار ی



دهند. و گروه دوم دانش شان تو را از چرگی بر آنان در جدال باز ی دارد افزون بر ان، انسان سعادتمند و کمال
جو کسی است که از دانش و دانشمند راه درست بجوید و برسد. (11)

ان سخنان سخت در شکل گری شخصیت خدیجه اثر بخش بود.

القاب خدیجه

القاب هر شخص بر گرفه از اوصاف و رفار اوست که بخوی ی تواند نشانگر و بیانگر شخصیت او باشد.

حضرت خدیجه نز از ان امر مسنثی نیست، القای برای او ذکر شده است که نشانگر عظمت و رفعت او است:

1ـ طاهره

زرقانی گوید: «...و کانت تدعی فی الجاهلیّة بالطاّهرة لشدّة عفافها؛ (12) خدیجه در دوران  (تره) جاهلیت بخاطر
شدّت عفافش طاهر و پاکزه خوانده ی شد.»

و یکی دیگر از نویسندگان اهل سنتّ ی گوید: «و کانت فی الجاهلیّة الطاّهرة؛ (13) او  (خدیجه) در دوران
جاهلیت پاک و طاهر بود.»

علاّمه مامقانی فقیه و رجال شناس نامدار معاصر نز در وصف خدیجه آورده است: «کانت تدعی فی الجاهلیّة
الطاهره» (14)

2ـ سیده زنان قریش

یکی از دانشمندان اهل سنتّ ی نویسد: «و کانت تسّی سیّدة نساء قریشٍ؛ (15) خدیجه سیده زنان قریش
نامیده شده بود.»

در آخرن لحظات که در بستر مرگ افاده بود گریه ی کرد. اسما به او گفت: «اتبکن و انت سیّدة نساء العالمن
و انت زوجة النّیّ و مبشّرةٌ علی لسانه بالجنةّ؛ (16) آیا گریه ی کنی؟ در حالی که شما سرور زنان عالمیان (زمان

خود) و همسر یامبر هستی، و بر زبان نی بشارت بهشت داده شده ای.»

3ـ مبارکه

مبارکه که به معنای بالندگی و نیک بختی و افزایش آمده است.و راغب ان چنن معنی ی کند: «اصل البرک
صدر البعر ـ و البرکة ثبوت الخر الالی فی الشی ء». (17)

ان لقب یش از ولادت آن بانو بر زبان خداوند متعال خطاب به مسح آمده است آنجا که نشانه های یامبر
خاتم را ترسیم ی کند، ی فرماید: «نسله من مبارکةٍ و هی ضرةّ امّک فی الجنةّ؛ (18) نسل او  (یامبر خاتم) از 



(بانوی) مبارکه است که او همدم مادرت (مریم) در بهشت است.»

علی  (ع) نز در اشعاری جانسوز که در رای او فرموده، ی فرماید:

...مهذّبةٌ قد طیّب اللّه خیمه مبارکةً و اللّه ساق لها الفضلا (19)

بانوی خود ساخه که خداوند خیمه و گرداگردش را پاکزه ساخه است بانوی ر برکتی که خدا او را  (به خاطر
پاکی و..)به سوی فضیلت سوق داده است.»

و از عبداللّه بن سلیمان ـ که باتورات و انجل و عالمان مسیحی و هودی آشنا بود ـ نقل شده است که: ما در
نویدها و بشارت های انجل درباره آخرن یامبر خدا چنن خواندیم که خدا خطاب به مسح فرمود: آن حضرت
در زندگی خویش همسرانی بر ی گزیند با ان حال نسل خیلی زیاد نخواهد شد. نسل ماندگار او از زن با برکت و

مبارکه ای است که در بهشت ر طراوت جای دارد: «...انمّا نسله من مبارکة لها بیتٌ فی الجنة....» (20)

4ـ صدّیقه خدیجه

صدق که به معنای راسگوی و با راست بودن گفار و عقیده است، از دیگر القاب آن بانوی با عظمت است.
قرآن کریم ی فرماید: «و الذن آمنوا باللّه و رسوله اولئک هم الصدیقون؛ (21) و کسانی که به خدا و یامبر او

ایمان آورده اند، آنان همان راسگویانند.»

ان آیه ی گوید: کسی که ایمان واقعی به خدا و رسولش داشه باشد جزء صدیقن است. یقیناً حضرت که
دوّمن مسلمانی است که به یامبر اکرم (ص) ایمان آورده است مصداق ان آیه شریفه ی باشد و همچنن
مصداق آیه ذل نز ی باشد که ی فرماید: «و من یطع اللّه و الرسول فاولئک مع الّذن انعم اللّه علهم من
النبّن و الصدّیقن و الشّهداء و الصّالحن و حسن اولئک رفیقا؛ً (22) و هر که از خدا و یامبرش فرمان برد
همراه کسانی خواهد بود که خدا به آنان نعمت ارزانی داشه است همچون یامبران و صدّیقان و شهیدان و

شایسگان و اینان چه نیکو رفیقانند.»

حضرت خدیجه هم خود از صدّیقان است و هم همراه صدیقان  (از جمله حضرت مریم (23) (ع)) در بهشت.

در فرازی از زیارت نامه یامبر اکرم (ص) ی خوانیم: «السّلام علی ازواجک الطاّهرات الخرات، امّهات
المؤمنن،خصوصاً الصّدیقة الطاهرة...خدیجة الکبری امّ المؤمنن...؛ (24) سلام بر همسران پاک نیکو کردارت که

مادران مؤمنن هسند به وژه بر آن بانوی صدیقه پاک  (سرشت) خدیجه کبری مادر مؤمنن باد.»

در ذل جملات فوق به صفت و لقب دیگری از آن بانو اشاره شده است که عبارت است از «خدیجه کبری» بانوی
ارجمند که او را بخاطر ژرف نگری و درست اندیشی و پاک منشی و آراسگی به ارزش های والای انسانی به ان نام

خوانده اند چرا که او در شرایطی بود که یامبر در تدبر امور و ساماندهی شؤون و در همه ابعاد زندگی اجتماعی و



سیاسی او را به عنوان وزر و معاون و مشاور بزرگ خویش از جامعه زنان ی نگریست و از خرد بزرگ و درایت
نیکو و مدریت تحسن برانگز او بهره ی گرفت. (25)

و زینب (س) نز به ان وصف و لقب در صحرای کربلا، در کنار اجساد شهدا، اشاره کرد آنجا که فریاد برآورد «الی
اللّه المشکی و الی محمّدٍ المصطفی...و الی خدیجة الکبری؛ (26) به سوی خدا و نزد یامبر خدا محمد (ص) و

خدیجه کبری شکایت ی برم.

5 ـ غراّء (بلند جایگاه)

در دعای ندبه آن بانو با عنوان غراء که به مفهوم بلند جایگاه و رفراز و ر معنویت آمده یاد شده آنجا که ی
خوانیم: «ان ابن النّیّ المصطفی و ابن علیّ المرتضی و ابن خدیجة الغراّء و ابن فاطمة الکبری؛کجا است پسر

نی برگزیده و پسر علی مرتضی و خدیجه غراء و بلند جایگاه و پسر فاطمه کبری.»

جناب ابوطالب نز در حن خواسگاری از خدیجه به بلند مرتبگی آن بانو اشاره دارد آنجا که ی گوید:

«انّ ابن اخینا خاطبٌ کریمکم الموصوفة بالسّخاء و العفّة وهی فاکم المعروفة المذکورة فضلها الشّامخ
خطبها...؛ (27) اینک برادر زاده ما محمد (که ی نیاز از وصف و سایش است) به خواسگاری دخت گرای شما

که دارای وصف بخشندگی و عفت ی باشد، همان دختر شما که شهره آفاق است و برتریش زبانزد همگان، و
مقامش ارجمند  (و بلند مرتبه) است.»

در جملات فوق علاوه بر بلند مرتبگی (الشّامخ خطبها) آن بانو به چند صفت قابل تمجید آن بانو نز اشاره شده
است: 1ـ کریم و بزرگوار 2ـ سخاوتمند و بخشش گر 3ـ عفت و پاکدامنی 4ـ معروفه و شناخت شده در بن مردم

و جامعه.

6ـ زکیّه

در مفردات راغب درباره زکیّه ی خوانیم: «اصل الزکاة النموّ الحاصل من برکة اللّه؛ (28) اصل زکات به معنای
بالندگی است که از برکت خداوند بدست ی آید.»

در قرآن کریم هم، ماده زکی به معنای پاکی و پاکزگی  (29)ی گناهی  (30) و رشد و بالندگی  (31) به کار رفه
است.

حضرت خدیجه نز به ناسب پاکزگی و رشد و بالندگی و آراسگی به وژگی های اخلاقی و کارهای شایسه، به
لقب «زکیّه» خوانده شده است.

در زیارت نامه یامبر اکرم (ص) ی خوانیم: «السّلام علی ازواجک الطاّهرات خصوصاً...الزکّیة خدیجة الکبری؛ (32)
سلام بر همسران پاکت خصوصاً بانوی پاک سرشت خدیجه کبری باد.»



7ـ راضیّه، مرضیّه

راضیه کسی است و نفسی است که از تدبر و قدر حکیمانه خدا خشنود و راضی باشد، و مرضیّه به نفسی گفه
ی شود که مورد پسند الی باشد و خداوند از رفار و گفار او اعلام رضایت کند. راغب ی گوید: در قرآن کریم

ی خوانیم: «یا ایّتها النفّس المطمئنة ارجعی الی ربکّ راضیّةً مرضیة؛ (33) ای روح آرام یافه! به سوی روردگارت
بازگرد در حالی که هم تو از او خشنودی و هم او از تو خشنود است.»

در واقع ان دو واژه بیانگر برترن و عظیم ترن مقامات روح ونفس انسانی است که ی تواند به آن دست یابد،
نتیجه راضیّه و مرضیّه بودن آن است که روح به مرحله مطمئنه صعود کند لذا در روایات بر امام حسن (ع)
تطبق شده است. حضرت صادق (ع) فرمود: «سوره فجر را در هر نماز واجب و مستحب بخوانید که سوره

حسن بن علی (ع) است...» (34)

در زیارت نامه یامبر اکرم (ص) ان دو لقب با عظمت به خدیجه کبری داده شده است:

«السّلام علی ازواجک الطاّهرات الخرات...خصوصاً الصدیّقة...الراّضیة المرضیّة خدیجة الکبری امّ المؤمنن؛ (35)
سلام بر همسران پاک و نیکو کردارت، خصوصاً بانوی صدیقه و خشنود از خدا و مورد پسند الی، خدیجه کبری

مادر مؤمنان.»

آری خدیجه کبری به گونه ای زندگی کرد و در راه اسلام فداکاری نمود که مورد رضایت الی قرار گرفت و «مرضیّه»
لقب یافت و آن چنان در مقابل قدرات الی  (از محاصره اقتصادی گرفه ا نهای و رنج ها و بیمارها و دادن

ثروتها و...) تسلیم و راضی بود که به لقب «راضیه» ارقاع درجه یافت.

در ضمن جملات زیارت نامه یش گفه به شش لقب، از لقبهای ر افتخار آن بانو اشاره شده است:

1ـ «صدیقه» یا گواهی کننده و تصدق کننده حق، با رفار و کردار شایسه خویش.

2ـ «طاهره» یا پاک سرشت و پاک روش.

3ـ «زکیّه» یعنی پاک و بالنده از نظر جسم و روح.

4ـ «راضیه» یعنی خشنود از قدرات الی.

5 ـ «مرضیه» یعنی انسانی که خداوند از رفار و کردار او خشنود است.

6ـ «خدیجه کبری» که به معنای بانوی ارجمند و بلند مرتبه است.

-----------------------------------------------------
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